فلسفه و ریاضی 
دانش ریاضی، همچون همه دانش ها، زاییده ی نیازمندی های جامعه ی انسانی است. بررسی تاریخ ریاضیات در دوره های باستانی و در سرزمین ایران، چین، بابل، مصر، هند و حتی یونان، به خوبی نشان می دهد با وجود پرده اسرار امیزی که صاحبان دانش زمان، روی دانسته های خود می کشیدند، هرگز نتوانستند پیوند خود را با جامعه ی خود و با نیازهای آن پاره کنند و گرچه به ظاهر در لاک خود فرو رفته بودند و در نظر دیگران در«عالم رمزگونه» خود گام برمی داشتند، تنها پاسخگوی نیازمندی های روز بودند: دادوستد، تقسیم زمین برای کشت، ساختن نیایشگاه ها و کاخ ها و قلعه ها، گرد آوردن لشکر و در کنار آن جمع آوری مالیات و باج برای نگه داری آن و... انگیزه های اصلی برای پدید آمدن مفهوم ها و دستورهای نخستین درریاضیات بود.با وجود اتین، نباید گمان کرد، راه پیشرفت ریاضیات، ساده و مستقیم بوده است و عامل دیگری در آن اثر نگذاشته است. گاهی رابطه ی دانش با نیازمندی های جامعه غیر مستقیم است. براسی نمونه می توان از مذهب، سنت های ملی و نظام اجتماعی نام برد که در سرعت دادن به پیشرفت دانش یا کند کردن آن نقش داشته اند. در اینجا،تنها به یک نمونه، یعنی«دوران زرین»یونان باستان، اشاره می کنیم، به ویژه که دانش مقدماتی(و از جمله ریاضیات مقدماتی) تا اندازه زیادی به دانش یونانی می پیوندند و از روی آن نمونه برداری شده است.
دوران شکفتگی دانش در یونان باستان، همزمان با دورانی است که نظام بردگی(والبته بردگی خصوصی و نه دولتی)، بر جامعه چیره بود و طبیعی است این نظام اجتماعی، در تفکر، فلسفه و دانش یونانی اثری جدی داشت. کارهای عملی مربوط به برده ها بود و «حیثیت» و «اعتبار» مردم آزاد اجازه نمی داد به کارهایی که «خاص برده ها» بود بپردازند. شعار «آزادها» این بود که «کار عار است» و این شعار بر تمامی جامعه یونان حکومت می کرد. «آزادها» نه تنها به کارهای عملی نمی پرداختند، که شاخه هایی از دانش را هم که کاربرد عملی داشت و در روابط درونی جامعه گشایشی ایجاد می کرد، دوراز «مقام» خود می پنداشتند. افلاطون، فیلسوف ذهن گرا و فیثاغوری یونان معتقد بود، تنها بخشی از دانش را می توان به معنای واقعی خود،«دانش» به شمار آورد که هیچ گونه سود عملی و کاربردی نداشته باشد. می گویند افلاتون بر سر در آکادمی خود نوشته بود «هر کس هندسه نمی داند وارد نشود». بگذریم از این که اگر هندسه را به معنای دانش ریاضی در نظر بگیریم ، باید جلوخود افلاتون هم برای ورود به آکادمی گرفته می شد، زیرا آنچه افلاتون «هندسه» می نامید معجونی از اشراق و فلسفه و هنر سنتی بود و میانه ای با استدلال منطقی نداشت، ولی به هر حال دلیل اصلی علاقه ی افلاتون به هندسه این بود که گمان می کرد هندسه تنها ساخته ی ذهن است و نمی تواند کاربرد عملی داشته باشد. به همین مناسبت فرار از عمل است، که دانشمندان یونان باستان تا مرزهای هندسه ی عالی پیش رفته اند و حتی در برخی جاها از آن هم درگذشتند در حالی که زمینه ی ریاضیات محاسبه ای گام مهمی برنداشتند و حتی عدد نویسی هم در چارچوب مقدماتی خود باقی ماند. به ندرت می توان دانشمندانی چون ارشمیدس در یونان باستان پیدا کرد که به مسئله های علمی پرداخته باشند و بیرون از اندیشه های ذهنی فلسفی و از راه مشاهده  و تجربه ی قانون هایی را که بر جهان هستی حاکم است، کشف کرده باشند. این موضوع را از جهت دیگری هم می توان بررسی کرد. دوره ی زرین یونان، دوره ی تسلط فلسفه ی ذهنی است، زمانی است که دانش به سختی زیر نفوذ فلسفه قرار دارد  و از آنجا که چارچوب فکری آن از پیش مشخص شده است ، نمی تواند رشد عادی داشته باشد و تا اندازه ای نیروهای بیرونی و درونی مربوط به تکامل دانش را خنثی می کند . این روش، یعنی تلاش برای تطبیق قانون های موجود در طبیعت و جامعه، با تصور ذهنی وفلسفی که از قبل آماده شده است، همیشه بسیاری را فریب داده است و از راه پژوهش عینی و منتقی دور نگاه داشته است. سمیت، اخترشناس انگلیسی اعتفاد بی اندازه ای به دقت دانش مصری های باستان داشت و یکی از دلیل های او وجود رابطه های هندسی شگفت آور بین اندازه های هرم های مصری بود وقتی سمیت اندازه های دیوار کفش کن اتاق فرعون را در هرم خئوپس، با نتیجه هایی که از پیش آماده کرده بود، یکسان ندید، پنهانی سوهانی به دست گرفت و آغاز به تراشیدن دیوار کرد تا واقعیت را با تصور ذهنی خود سازگار کند. ولی واقع این است که حتی اندیشه های  ذهنی و غیر عملی هم ، راه پیشرفت دانش را ، البته از بیراهه می گشاید و غیر مستقیم چارچوب تنگ فلسفی را در هم می شکند. فیثاغورس معتقد به «خدایی» عدد بود وبنای فکری و ساختمانی همه چیز را بر عدد می پنداشت برای او و پیروانش جز عدد مفهوم عینی دیگری وجود نداشت و همه ی تلاش آنها در این جهت بود که جهان هستی را اعم از مادی و معنوی بر نظامی استوار سازند که خمیر مایه ی آن عدد بود و روشن است که این نظریه ی ذهنی و نادرست نمی توانست در صحنه ی عمل به کرسی بنشیند ولی خود همین نظریه ی فلسفی موجب شد بسیاری از رابطه های ناشناخته در جهان عدد کشف شود. فیثاغوریان ندانسته عدد گنگ را کشف کردند و خود این کشف تزلزلی جدی در بنیان فلسفی آنها پدید آورد. فیثاغوریان این قضیه را می شناختند که د ر هر مثلث راست گوشه ی مجذور طول وتر با مجموع مجذور ها ی طول های دو ضلع دیگر برابر است. اگر مربعی با ضلع به طول واحد در نظر بگیریم طول قطر آن برابر رادیکال دو می شود. ولی د ر آن زمان یونانی های عددهای گنگ را نمی شناختند (گر چه سده های پیش از آنها، بابلی ها جدول هایی برای تعیین مقدارهای تقریبی این گونه عدد ها تنظیم کرده بودند) آنها به دنبال عددی بودندکه مجذوری برابر دو داشته باشد و در ضمن قابل بیان با نسبت دو عدد طبیعی باشد. ولی رادیکال دو با نسبت دو عدد درست قابل بیان نبود کشف این حقیقت پایه ها ی فکری فلسفه ی فیثاغوری را به هم ریخت. آنها که گمان می کردند  همه چیز را از طول و زمان و فاصله های موسیقی تا عاطفه و اندیشه را می توان با معیار عدد (و البته بنابه دانش آنها عدد گویا) ارزیابی کرد، متوجه شدند از بیان طول یک پاره خط راست (طول قطر مربع به ضلع واحد) عاجزند. آنها تا مدت ها این کشف را، همچون یک راز از دیگران پنهان کردند و پیش خود اینطور تعبیر می کردند که پدیده های طبیعی دو گونه است: آنها که با عدد قابل بیان اند و آنها که قابلیت بیان به وسیله ی عدد را ندارند . دسته ی اول را گویا (مُنطق) و دسته ی دوم را گنگ (اصم) نامیده اند اصطلاح های گویا و گنگ برای عددها از همین تقسیم بندی فیثاغوریان باقی مانده است. ولی به هر حال این تعبیر هم نتوانست فلسفه ی فیثاغوری را نجات دهد و با فاش شدن بن بست فکری آنها، فلسفه ی فیثاغوری هم از اعتبار افتاد. فیثاغوری ها انجمنی مخفی داشتند و رازهای خود را از دیگران پنهان می کردند و به ویژه پیمان بسته بودند راز مربوط به طول قطر مربع را فاش نکنند . ولی یکی از پیروان این مکتب به نام«هیپاروس» اهل متالونت این راز را بر همه آشکار کرد و بنابر روایتی ، به کیفراین «گناه» در آب غرق شد این هیپاروس همان کسی است که برای نخستین بار دوازده وجهی منتظم را با وجه های پنج ضلعی را کشف کرد.   

